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 تا آخر سیاق 24ادامه تفسیر آیات سیاق چهارم از آیه  -

    

  مهَدیینال الهدُاه الطَّاهرِیِنالطَّیِّبیِنَ  سیَِّدنِا محُمََّدٍ وَ آلهِِ  وَ صلََّى اللَّهُ علَىَ وَ بهِِ نسَتْعَیِنَ  بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحیم"
 "الداهرین دهَر وَ  الآبدین، ابَدَ أعَدائهِم علَی االله لعَنهَ و المیَامین، الحجُجُِ  ، المظَلومین المعَصومین

 

 تا آخر سیاق24ادامه تفسیر آیات سیاق چهارم از آیه 

، مونده بود آیه مون تاه س دو 26تا  17سیاق از ی، قبل سیاقیعنی از ما تا آیات  ،شورياول بریم سراغ سوره  خب
اختصاص میدیم و نصف دیگرش رو به  شورينصف زمان را به سوره  ؛جدید بشیم سیاقوارد  اون رو تموم کنیم

  ا.شوربحث عا

 شیطان رجیممن االله ب اعوذ

 ۚ◌  لمِاَتهِِ بکَِ  الحْقََّ  ویَحُقُِّ  البْاَطلَِ  اللهَُّ  ویَمَحُْ  ۗ◌  قلَبْکَِ  ٰ◌ علَىَ یخَتْمِْ  اللهَُّ  یشَإَِ  فإَنِْ  ۖ◌  کذَبِاً اللهَِّ  علَىَ ٰ◌ افتْرَىَ یقَوُلوُنَ  أمَْ  " 
ادامه همان ماجراي  ٰ◌ أمَْ یقَوُلوُنَ افتْرَىَاین آیه قبلش هفته پیش گفتیم  ات ماب خ "﴾24﴿الصدُّوُرِ بذِاَتِ  علَیِمٌ  إنِهَُّ 

عد الان ب ؛توضیح دادیم نظریه هاي مختلف رو و شوچالشها کاملارو مودت فی القربیبحث  ما  جلسه پیش بود که
 ونَ افتْرَىَأمَْ یقَوُلُ  سیاق مودت فی القربی.حسنه برمیگرده به همون  بحث اقتراف ،بر روایات این آیه و آیه قبلشبنا

 وي رحرف جدید وقطعه است یعنی حرفی هستش که کلام قبلی را از اثر میندازه نمام  ماَ  ،توبیخ استسیاق 
فی  مودتبستند که داره از خودش دروغ میگه بحث  رو راا اومدن به پیغمبر اسلام این افتمیزنه و انگار که این ه

 .جوابش رو در این آیات میده هرابنده و خداوند د افترا می بر خدا و دارهالقربی رو 

قلب  بر ،یعنی قلب پیامبر قلَبْکَِ  ٰ◌ یخَتْمِْ علَىَ ،تهدید دیگه ،اگه خدا میخواست قلَبْکَِ  ٰ◌ فإَنِْ یشَإَِ اللهَُّ یخَتْمِْ علَىَ
وقتی  منافقین لی اینه کهبي جمله قامعن ؟اول باید ببینیم معناي جمله قبلی چی هست خب .پیامبر مهر میزد

یعنی جمله مال خودته و این جمله دوم  ،گفتن که تو از پیش خودت گفتی ،شنیدن الی الموده فی القربی رو
چرا  ،یغگو و مفتري نیستدرو ،نزدي خدا به افترا تو پیغمبر نه که هستش جوري ینا شمعنیفإَنِْ یشَإَِ اللهَُّ یعنی 

هیچ امري به دست خود پیغمبر  مزما ،ياو هیچ کاره تدر اداره امور و ربوبیت  اصلا چون ؟ببنديدروغ تو نمیتونی 
بدون  ،ي سبحانی هست از جانب خداحهرچی که پیغمبر میگن یک و ،تا بتونه حتی یک افترا ببندهنیست هم 

خداوند متعال است به  همه زمام امور به دست پسداشته باشند در اون ترین دخالتی اینکه خودشان کوچک
تو بزنه در  ر دلب حتی مهروحی رو ببنده یا  خدا باب که در واقع می خواست هست. اگر یتعال يمشیت خدا

از طریق  خواست و سنت خودش رو تو وحی کنه، حق رو بیان کنی خواست که بهو حالی که این کار را نکرد 



کنه و حق رو روشن و ب محو روطل با که همیشه با کلمات خودش سنت الهی این ،اجرا بکنه وبه زبان توحی 
 دنمور به مشیت خدا رجوع میکناینکه همه ا هست ازکنایه یک فإَنِْ یشَإَِ اللهَُّ پس این جمله ي  خبمحقق بکنه. 

  .بزند یحرف خودش پیش از که این از هست منزه هست یا این از بالاتر خیلی رسول حضرت تیوبنت حو سا

 در نظر تریندیکنز ظاهرا که دادن رو هم دیگري نظرات سر هم اومدنمف تا چند که گفتن اومدن علامه خب
 وت که بخواد خدا اگه که میگه ،میرسونه داره را مفهوم همین که هست زمخشري نظر ،ادبی لحاظ از قسمت این

 تو دل بر اگر موقع اون بعد دمیز تو هم مهر دل بر یعنی زد هاشون دل بر رهکه م میده قرار مقابل گروه از هم را
مثل  شخصی همچین امري و افترا بستن مثل پیامبر محاله کسی از حالیکه در بستی می افترا هم تو زد می مهر

 ؛میرسونه هیقا همان مفهوم نظرعلامه را داردق ،پس همانقدر محال هست ،هست دن به خدایزشرك ورپیامبر مثل 
ن ون افترا رو و اواومدن امثلا بعضی ها  ،که علامه خیلی قبول نمیکنهاي رو آوردن فسران دیگه نظرات دیگه م
م که یم بخونهیمی خوان رو حالا ما نظرات ،حالیکه غلط هستن نسبت دادند دررکیبه مشو مثلا زدن ر هرم

 .گرفته بشه نوقتمو

 ایمحو .به جمله قبلی هستعطف  جواب شرط هست، یمَحُْ  - ویَمَحُْ اللهَُّ البْاَطلَِ ویَحُقُِّ الحْقََّ بکِلَمِاَتهِِ  و ادامه اش 
به کلمات  ؟و محقق میکنه حق رو به چه چیزي ثابت وبوده واوش مجزوم شده و محو میکنه خدا باطل رو 

 ؟ی هستچ کلمات ی هست.تعال ياز جانب خدا هست و باطل و احقاق حق یک سنتمحاینکه  اولاخب  .خودش
حی و تفهیم میکنه در واقع مقاصد خودش را به انبیاکه به انبیا میشه  یتعالهست از جانب خدا  حیکلمات یا و

انبیا همون کلام وس در واقع این نف ،ر واقع میرسونهاین هم همون مطلب را د خب .تس انبیا هسویا نف میکنه
هویدا  خوانمی ور بیرازهاي غیاون ن کلام رو و واومدن ابیا هم نفوس ان ،دنپیاده بکن خوانمی زبا رووحیانی 

 میکنه و حق را محقق می کنه حتی بیا میشه باطل رو محووحی که به انبا اون ا یپس خدا با نفوس انبیا بکنن. 
 .اگر زمان به دراز بکشه

نه میک رو محو چرا باطل ؟چرا خدا اینجوري میکنه ،االله اینجا هست محتعلیل اون ی خب إنِهَُّ علَیِمٌ بذِاَتِ الصدُّوُرِ  
و صدور و دلهاست و همه منویات به و داناي  هست علَیِمٌ بذِاَتِ الصدُّوُرِ چون که خدا  ؟و حق را احقاق می کنه

ی حه اقتضاي شرچخواستی داره و هر دلی و هر صدري چه درهر دلی  ،رهادلی چه دعایی د هر. اونها محتویات
خداوند به دلها آگاه پس  ؛بهش بخوره رهبشه یا اینکه نه م صدرمثلاً شرح  ؟داره که آیا میتونه شرح داده بشه

شه زده ب رزیاد بشه براي دریافت حقایق و چه دلی تنگ بشه و مه شعتوس ،شرحه شرحه بشه یکه چه دلهست 
 که نداز مفسرین آمدند گفت بعضی ؛قبول کرده ور نایبعضی ها که علامه  .کنهبدریافت  وهیچ حقیقتی ر تونهن و

وعده کمک و یاري در آینده هم هست که به زودي خدا یعنی یه جور   إنِهَُّ علَیِمٌ بذِاَتِ الصدُّوُرِ   مله یعنیجاین 
 .بر مشرکین هست سلامغلبه ا برپشت این جمله یه جور دلداري و امید 

برمیگردیم  خب "﴾24﴿ تفَعْلَوُنَ  ماَ ویَعَلْمَُ  السیَّئِّاَتِ  عنَِ  ویَعَفْوُ عبِاَدهِِ  عنَْ  التوَّبْۀََ  یقَبْلَُ  الذَّيِ وهَوَُ " ما آیه بعداو  
ن عَو  نبا مِ لَبِفعل قَ . ببینیدرفته داره هم معنی رويیه  عنَْحرف اضافه  به علاوه یقَبْلَُ ، دوباره به بحث خداوند

 ناگر با مِ ، میگهآمده باز کرده رو کشاف خودش ایندر خشريجناب زم ،میاد و یک ترکیب فعلی میسازه راههم
لانی یک ف مثلا اون طرف مقابل اولویت پیدا میکنه و شأنیت پیدا میکنه من از جانب مِنهُ شیَ تُ لبِقَ مثلابیاد 



یه حالا لا مثعنه  تیا قبلعنَهُ شیَ  لتُبِبگیم قَ وقتیولی  ،چیزي را قبول کردم و در واقع موضوعیت پیدا میکنه
و این طرف گیرنده که شه از طرف مقابل جدا می جدایی رو برسونه یعنی یک چیزيدر واقع میخواد یک ،چیزي

ه جوري معنا چاین با توجه به  وهَوَُ الذَّيِ یقَبْلَُ التوَّبْۀََ عنَْ عبِاَدهِِ پس اینجا  .موضوعیت پیدا میکنه لتُبِمن باشم قَ
را ه باز جانب بندگان تو، موضوعیت بندگان یعنی بندگان ی هست که توبه بندگانش را از جانبخدا کس ؟میشه

 .قبول میکنه

 گناهان. رتکابباشه از اهشداري ید اینکه یک ایت وجمله بعدي دوباره یه جور  علْمَُ ماَ تفَعْلَوُنَ ویََ  

 به ود هر ،بلهلغوي  مفهوم ولی، نه نهاییش مفهوم توي ؟داره فرق قلب طبع با قلب مختسوال کردند که  سوال:
  .هست ترپررنگ ،هست بیشتر دلش بستن ونا بار گاران قلب ختم ظاهراً اما کنند می اشاره دنز مهر مفهوم

استجابت با  "﴾26﴿شدَِیدٌ عذَاَبٌ  لهَمُْ  واَلکْاَفرِوُنَ  ۚ◌ ویَسَتْجَیِبُ الذَّیِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الصاَّلحِاَتِ ویَزَیِدهُمُْ منِْ فضَلْهِِ "
  .با اجابت با این که باب افعال هست یک معنا است هستاینکه باب استفعال 

طبع الختم و ال ؛دوستان اینجا یک مطلبی رو گذاشتن بزارید من بخونم خیلی ممنون سرکار خانم بهبهانی خب(
یعنی جفتش رو ببینید هم معنا  ،رصددر معنی م :اول :تن بر دو وجه استیعنی مهر زدن و پایان دادن که گف

م و خات اثر گذاشتن و کردن نقش مثل چیزي است برهم طبع همان تاثیر گذاشتن  تم ویعنی هم خ ،گرفتند
شود اثر و نتیجه اي که از مهر زدن و نقش کردن حاصل می دوم: .مثل امضا بر چیزي يمهر و انگشترتابع یعنی 

ه گانیعنی هم می تونیم به شکل مصدري  معنیش گسترش پیدا میکنه می یابد.که گاهی معنی آن گسترش 
 تمخ مفهومش یکی هستنهایت گفتیم ر حالی که هر دو تا کلمه کنیم دبر نگاه دمصاون اثر  کنیم و هم به شکل

 .باب افعال هست هر دو به یک معنا است که اجابت با استجابت گفتیم باب استفعال هست .)بیشتر است ششدت
میگه  .هکار برده میش بهه بعاتمل شکی غیر طلب هم به باب استفعال ما شنیدیم که معنی طلب میده ولی در معان

رو اومده  عبادتو خواندن خداي تعالی هستش قبول عبادت خودش یک دعوت  چون هست همون اجابتکه 
 ه.تعبیر به استجابت کرد

، میگه هست البیخدا از فضل خودش اون ها رو زیاد می کنه اینم تعبیر جو  ویَزَیِدهُمُْ منِْ فضَلْهِِ  هادامه داد بعد 
یستا البته این تعداد ن ،میکنه یعنی آدم هایی که این خصوصیت را دارند زیاد میشناد یزاونا رو  یزَیِدهُمُْ منِْ فضَلْهِِ 

ابل جمله مق عاي مومنینبعد در مقابل استجابت د .کار و ثواب اون رو خداوند براشون زیاد میکنه نویعنی فضل ا
 مه توي بحث عذابها ما این صفاتیاد دٌواَلکْاَفرِوُنَ لهَمُْ عذَاَبٌ شدَیِ ؟درسته ؛ید دارندگفته کافران عذاب شد ،آورده

  .بررسی کردیمرو هم بعد از عذاب 

 مثل دیآزي به صورتی و پیکري و شکلی درچی است کهع این فته طبگ راغب که نوشتن اینجا فرمایندمی خب(
م خاص تر هست و اثرش تدیگه خ خب .هست شاست و اخص از واژه نق سکه و پول که اعم از واژه ختمشکل 

 .)مخصوص هست تمخ ،سنگین تر هستهم 

در مجمع البیان  :انجام دادن این جعلامه ا روایی روبحث یه  ؛تمام میشه 26تا  17آیات  ،تموم میشه سیاق خب 
کسی که  هر می کند مگرنودت ما را حفظ هست، ماین روایت و از حضرت علی علیه السلام این عبارت هست 



 خب .را اینجا تلاوت نمودند ٰ◌ قلُْ لاَ أسَأْلَکُمُْ علَیَهِْ أجَرْاً إلِاَّ المْوَدَةََّ فیِ القْرُبْىَبعد این آیه  .ایمان به خدا داشته باشد
ن به همو هبحث روایی را فقط پرداخت ،سیاقتو این  .خودش اشاره میکنه تو شعریت شاعر هم به این معنی مِکُ

نی هم این ورده و اتفاقاً در تفاسیر سآموارد زیادي را  خببعد  ٰ◌ إلِاَّ المْوَدَةََّ فیِ القْرُبْىَقلُْ لاَ أسَأْلَکُمُْ علَیَهِْ أجَرْاً 
 تفاسیر دراین که  ،این قابل انتظار هست خبکه  زیاد داریم ق شیعهطر ماجانب شیعه از هم  خباومده مفهوم 

 .نندکمی اشاره مطالب این به ترمذي یا یطیوس مثل مفسرین از بعضی مثلاً سته جالبخب  آمده هم سنت اهل
م را مورد شش اون که إلِاَّ المْوَدَةََّ فیِ القْرُبْىَ  کردم از رو معنی نوع پیش معانی مختلف یعنی شش هفته من البته

  .کردندعنی م نوع قرابت را حالا چند ناومد .قبول کردیم با توجه به اسناد و شواهدي که داشتیم

 کتاب رد )ببینید در کتاب بزارید کتابش را هم بگویم، به این ایام نیست بط هماینجا داره بی ر ییک ماجرای
 مراهه السلام علیه سجاد امام که موقعی که هست طبرسی شیخ از البیان مجمع کتاب در ،بله هست البیان مجمع

 بحث این خلاصه خیلی کنم باز پرانتز یک همینجا من داره ییماجرا یک خودش این خب میشن شام وارد اسرا
ورود اسرا به شام یک ورود بسیار عجیبی است و یکی از مصائب آل االله هستش خود  ببینید( کنمب بازاینجا  رو

 فهکو از بعد نتسه کوفه زندان در روز سه دو حالا هستند سفر در که روزي چند این اینها اینکه بخ ،نحوه ورود
ودي شام که ور دروازه از رسندمی که شام به ،نتسه مسیر تو هم روزي چند یه و شام سمت به کنن می حرکت

کنند و به دستور یزید کل شهر د خیلی معطل مینکناین اسرا را معطل می ، عمدادروازه ساعات بهحالا معروف 
 اسرا کاروان این به زیادي هاي جسارت اونجا کهرو  اسرا این برندمی یهودي هايمحلهاز  داًرو میگردونن و عم

نزدیک دمشق است تا کاخ یزید که حالا الان  هست سوریهدر  که ساعات دروازه نقطه اون هم الان همین و میشه
اما  .هست هعت راروي هر وسیله اي که ممکن باشه نیم سا ،بیشتر نیست نیم ساعت راه هست شازاي یه خرابه 

 ایستادنادي در کنار دو طرف این دروازه وند و جمعیت زیاینها صبح وارد شام شدن یعنی از این دروازه عبور کرد
تو  چرخوندن ،را اذیت کردند این اسرا عصروارد کاخ یزید شدند یعنی یک صبح تا  و عصر دپرداختنتماشا  و به

 .محله هاي مختلف و جسارت هاي مختلف و حوادث مختلف این مسیر براشون افتاده یعنی داخل شهر دمشق
که یک شامی بلند میشه یه چیزهایی از اهل در دمشق یک پله خیلی معروفی داره یک سکوي مانند در آن زمان 

 .ردک کشت و بیچاره تانبحمد خدا را که شما را که:  بلند میشه و به این شکل حرف میزنه ،بیت پیامبر شنیده
آل حامیم یعنی حوامیم را  :مودفر .ريآ تگف ؟اي خواندههیچ قرآن  :فرموددر جوابش امام سجاد علیه السلام 

 دش متوجه ناگهان مرد قلُْ لاَ أسَأْلَکُمُْ علَیَهِْ أجَرْاً إلِاَّ المْوَدَةََّ فیِ القْرُبْىَفرمود هیچ خوانده اي  ؟ گفت آري.ايخوانده
 اون مرد ولی نگفته اینجا ادامه حالا که .هستیم بله فرمود ؟باشید خدا رسول ربايق همان شما نکند گفت و

از نقل ها میگن که شروع میکنه به ناراحتی و حتی یک جنگ کوچکی  بعضی ،هنیکم بهتو ،میشه منقلب همانجا
 مفصل خیلیخب  که شام در االله آل اسراي جرايمااین هم از  خب .اتفاق میفته و این مرد شهید میشه اونجا هم

 اشاره سجاد امام که رو تیکه یه این فقط من شده بهشون ، چه جسارت هاییگذراندند هايکوچه چه از ،هست
 ).عرض کردم براتون رو کنند می آیه این به

 ندهست بینید اهل سنتب ،دت را معنی کردنومروزي از ابن عباس هم همین م اتمحابی  ابن گفتم که از کتاب
ما  خب .دت استومهم باز  هحسن، منَْ یقَتْرَفِْ حسَنَۀًَ وَ  هم که در آیه هاون حسن .کردند ینعدت رو ممو باز هم

میگذرم از این روایت ها و یه روایت دیگه هم در آخر داریم که  .هستند اکیقربی خیلی روایت داریم که این 



در  ،یا استانب ساز کلمات که گفتیم یا وحی یا نفومنظور  هست بکِلَمِاَتهِِ  الحْقََّ  ویَحُقُِّ  البْاَطلَِ  اللهَُّ  ویَمَحُْ مربوط به 
  .ندروایات منظور ائمه معصومین علیهم السلام و امام زمان علیه السلام هست

د بن از سعی ويردِار را هم سلوکی آورده هم ابن مَگه داستان انصمییزي اینجا گفته بریم سراغ سیاق بعدي یه چ 
و  امش بالاستهست خیلی مق سرین تابعیهست که اتفاقاً جزو مف اي سعید بن جبیر یک شیعه ،جبیر آورده

وص خصارادت عجیبی به آل االله به  ، کهه شهادت میرسه به طرز بسیار فجیعتوسط حجاج بن یوسف ثقفی ب
اولین کسی هستند که تفسیر را به شکل مدون و به  ،السلام دارند مین علیهنحضرت علی علیه السلام و حس
 .شکل منظم جمع آوري کردند

لوَْ وَ "  رو ببینید سیاقدر ص ؛اول بریم سراغ بیانش ،بعدي هست سیاق 50تا  27از آیات ، بریم سراغ سیاق بعدي 
 انجام میده یعنی سیاق رو خب علامه این کار .ین هستا شیعنی صدر "بسَطََ اللهَُّ الرزِّقَْ لعِبِاَدهِِ لبَغَوَاْ فیِ الأْرَضِْ 

به لا مثش جداست اما اتصال داره سیاق با اینکه سیاقها رو اتصال بینش را هم رعایت میکنه یعنی میگه این 
مربوط به رزق هست برمیگردونن به سیاق قبلی دقیقاً  سیاقاینجا هم همینه چون صدر  اون، قبل یا ماقبل سیاق

. شاون هستاشاره به  زاین هم بالهَُ مقَاَلیِدُ السمَّاَواَتِ واَلأْرَضِْ   یا  یشَاَءُ  منَْ  یرَزْقُُ  بعِبِاَدهِِ  لطَیِفٌ  اللهَُّ  به همان آیات
 انحا و تمامی به هست حیو رضشغ شوري سوره گفتیم بکنیم صحبتوحی و رزق  از خواهیممی ما که تیوق

ها و بزرگترین و نفیس قزجمع شده و یکی از آن ر شوريکنیم در سوره ببه وحی نگاه نوع از هر  یعنی شوجوه
ادي خیلی اشاره می کنه م قرز در این سوره به هم گذاشته.در اختیار بندگانش  خداا دینی است که هترین رزق

هاي مادي متفاوت هستند  زقیده یعنی همانطور که رم را انجام یبعد قیاس هاي جالب ،معنويه رزق و هم ب
بعد وقتی که  .متفاوت هستند با هم دنآن را دریافت می کن ینی کههاي معنوي هم به فراخور حال مخاطبرزق

 یدبا پس است ربوبیت شئون از رزاقیت و رازقیت چون هست ئون ربوبیتش چون رزق یکی ازحث رزق میاد ب
 ،نگان در آسمان و زمیجنبند یا دوآب انتشار ،زمین و آسمانها خلقت مثل بکنه باز اینجا رو ربوبی توحید دلایل
ربوبیت رو داره  هرحال این وجوبه ه یا فرزندانی که مذکر و مونث هستند ،فرزندان ،جریان دادن اونها ،هاکشتی

به همه هم میده و چون توي دنیا  ،ب بعضی از رزق ها خدا فقط توي دنیا میدهخ .باز میکنه قبعد از بحث رز
عنی ی شبعضی دیگر ،اینها ها ون خورد و خوراك همیمیشه مثل ی نناي دنیا هم از بین میره یعنی فاهست با ف
که هم پایدار است  ،ده میشه که همون رزق معنوي هستاخرت ددر آمخصوص مومنین هست که   قزنوع دوم ر

ن حسرزق خاص بیان میکنه سري صفات مومنین رو هم بعد از این  پس به خاطر همین میاد یک .هم بهتر هست
ه لابلاي این ها ی .مقابلدوباره میره سراغ گروه  ازب ،اوضاع قیامت شون را میگه ،بیان میکنهعاقبت رو براشون 

دعوت  ،دادن را هم انجام میده فویف یعنی خوتخ ،رو انجام میده راذم معرفی میکنه اني احکامی دیگر را هسر
 .به حق میکنه و الی آخر

هست  هشرطی و، لوببینید لَ "﴾27﴿ الأْرَضِْ  فیِ لبَغَوَاْ لعِبِاَدهِِ  الرزِّقَْ  اللهَُّ  بسَطََ  ولَوَْ  "اینجوري شروع می کنه خب 
نید ببیحتما  شتوي جواب دیددی ویعنی شما هر جا لَ لام جواب بهش میگیم میادبا لَ و معمولا جواب شرط لَ ،خب

 .بمونه براي جلسه آینده  ولَوَْ بسَطََ اللهَُّ الرزِّقَْ  خب من بیان رو گفتم و آیه بمونه .می آید که لَ

 


